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Abstract 
The concept of time has been at the center of Iranian thought since ancient 

times and, in the works of Persian-speaking poets, has been reflected under 

the influence of Zurvanism, accompanied by god-like attributes and actions. 

The investigations in this article show that poets have employed conceptual 

metaphor mechanisms to arrive at an objective understanding of time. The 

conceptual metaphors used in their works correspond to what is today 

proposed in the theory of George Lakoff and Mark Johnson. Accordingly, 

numerous correspondences have been formed, leading to two mappings: 

"time as a human being" and "time is capital." From these two mappings, two 

name-mappings emerge: "time is a human person" and "time is gold." 

Furthermore, the concept of time, as reflected in mythological, epic, 

philosophical-theological, and lyrical attitudes, appears in the poetry of 

Ferdowsi, Naser Khosrow, Khayyam, and Hafez, and constitutes one of the 

foundational intellectual frameworks of these attitudes in their works. Each 

of these aspects has produced its own specific function (khishkāri). Myth and 

epic in Ferdowsi's poetry have respectively led to the functions of repetition 

and heroism; philosophy in Khayyam's quatrains has chosen the function of 

carpe diem and hedonism; Naser Khosrow's theological attitude culminates 

in the function of religious struggle, which also relies on rationality and 

knowledge, yet is strongly opposed to joy and is grief-oriented. Finally, the 

lyrical aspect in Hafez's poetry proposes the function of love. 
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تی بررسی و تحلیل وامگیری استعاره   ی مفهومی زمان زروانی در شعر سن 

 خسرو، خیام و  افظ با تاکید بر فردوسی، ناار 

 1داودرضا کاظمی

 ده ی چک 
گو، بازتابی متاثر از آیین ی ایرانی قرار گرفته و در آثار شاعران پارسی مفهوم زمان از دوران باستان تا کنون در کانون توجه اندیشه 

شاعران، برای رسیدن به دهد که  های این نوشتار نشان می هایی خداگونه همراه است؛ بررسی ها و کنش زروانی داشته و با صفت 
از سازوکارهای استعاره  برده درک عینی  زمان،  بهره  آن اند. استعاره های مفهومی  آثار  به کار رفته در  آنچه که های مفهومی  با  ها 

امروزه در نظریۀ جورج لیکاف و مارک جانسون مطرح شده، منطبق است؛ بر این اساس تناظرهای بسیاری شکل گرفته و این 
به دو نگاشت »زمان به مثابه یک انسان« و »زمان سرمایه است« انجامیده است؛ از این دو نگاشت، دو نام نگاشت تناظرها  

های اساطیری، حماسی، آید. همچنین، مفهوم زمان در نگرش »زمان یک شخص انسانی است« و »وقت طلاست« به دست می 
ها های اندیشگانی این نگرش حافظ بازتاب داشته و از شالوده کلامی و غنایی، در شعر فردوسی، ناصرخسرو، خیام و    -فلسفی

اند. اسطوره و حماسه در شعر فردوسی به از این وجوه، خویشکاری مخصوص به خود را رقم زدهدر آثار آنهاست و هر کدام  
انجامیده است؛ فلسفه در رباعیات   به خویشکاری تکرار و پهلوانانه  خواری را شادی   باشی و خیام، خویشکاری خوش ترتیب 

                                                            ی مذهبی ختم شده که بر خردورزی و دانش نیز تکیه دارد؛ ام ا به نگرش کلامی ناصرخسرو به خویشکاری مبارزه برگزیده و  
 کند. حافظ، خویشکاری عاشقی را پیشنهاد میشدت با شادی مخالف و اندوه مدار است. سرانجام، وجه غنایی در شعر 

 .زروانی، زمان، استعارۀ مفهومی.آیین های کلیدی: واژه 
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مه   - 1         مقد 

 های مفهومی الف: استعاره و استعاره 

یکی از ابزارهای تخیل شاعرانه و صنایع  ر سنت ادبیات » استعاره و استعاره پردازی از بارزترین وجوه آثار ادبی و د 
های پایانی قرن  از سال (.  13:  1394)لیکاف و جانسون،  «  است   [ زبان ادبی ]   غیرعادی بلاغی، که متعلق به زبانی  

انجامد. این نظریه را در  های مفهومی« می شود که به »نظریۀ استعاره بیستم به این سو، نگرشی نو به استعاره آغاز می 
(  Mark Janson( و مارک جانسون ) Gorge Lakoffهای جورج لیکاف ) اندیشمند آمریکایی به نام   م دو 1980سال  

ی خویش، نگاه سنتی به  ها با طرح نظریه « ارائه کردند، آن کنیم ها زندگی می هایی که با آن استعاره با انتشار کتاب » 
ها را مختص زبان ادبی  لیکاف و جانسون استعاره (،  250:  1393)ن. ک: راسخ مهند،  استعاره را به چالش کشیدند.  

ها ادعا کردند که استعاره، تنها قسمت شاعرانه  ها در زبان روزمره هم کاربرد وسیعی دارند؛ آن دانند، چرا که استعاره نمی 
بشر محسوب می  استدلال شناختی  نظام عظیم  از  قسمتی  بلکه  نیست،  د سخن  تنها  شود،  استعاره  دیدگاه،  این  ر 

شود.  شناسی( مربوط می ای زبانی نیست، بلکه بیشتر به نظام مفهومی انسان )نظام اندیشه، تفکر، تعقل و هستی پدیده 
                                   کنیم، ماهیتی اساسا  استعاری دارد.  اندیشیم و عمل می نظام مفهومی معمول ما که در چارچوب آن می ها، » به باور آن 

های خود دربارۀ استعاره پرداختند و با ارائه شواهد بسیاری درگفتار روزمره، نشان  ها به گسترش دیدگاه ( آن 13« )همان:  
 شوند.  دادند که بسیاری از مفاهیم، مانند: زندگی، زمان، عشق و مرگ به صورت استعاری درک می 

لمرو تجربی به طور تقریبی بر  استعاره در این نگرش تازه، در واقع، »سازوکار شناختی است که از طریق آن یک ق 
گردد. قلمروی  شود، به طوری که قلمرو دوم تا حدودی از طریق قلمرو اول درک می قلمرو تجربی دیگر نگاشت می 

گیرد قلمرو مقصد یا  شود و قلمرو که نگاشت بر آن صورت می شود قلمرو مبدأ یا دهنده نامیده می که نگاشت می 
مروها باید به قلمروهای فراگیر متفاوتی تعلق داشته باشند. این مسئله همان مفهوم شناختی  گیرنده نام دارد. هر دو این قل 

به تعبیری دیگر، ذهن انسان برای درک و شناخت بیشتر جهان از استعاره  (  10:  1390استعاره است. « )بارسلونا،  
ذهن انسان برای مفهوم سازی و درک    یابد. »لیکاف و جانسون معتقدند که گیرد و از این طریق جهان را درمی کمک می 

شود.« )نصیب ضرابی  های عینی و بر پایه چند نقطه اشتراک یا شباهت درک می های انتزاعی با نگاشت به حوزه پدیده 
کنند.  های موجود در زبان روزمره و عادی رابه دودستة اصلي تقسیم می ها انواع استعاره ( آن 111:  1393وپهلوان نژاد،  

های جهتی تلاشی است در حوزۀ  ( استعاره orientational metaphorمند )جهتی( ) هاي جهت عاره است   - الف(  
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عمق و ...  های مکانی )بالا، پایین، جلو، عقب، عمیق، کم های مفهومی برای درک مفاهیم با استفاده ازجهت استعاره 
طور مثال بیشتر، بالا و کمتر پایین  ی او دارد به شود و یا ریشه در تجارب فیزیک ها از بدن انسان گرفته می ( این استعاره 

»قیمت  مثال:  ب(  است.  کرد«  سقوط  شدت  به  »دلارامروز  و  است«  رفته  بالا  هستي استعاره - ها  شناختي  هاي 
                       های زیستی  انسان دارد  شناسانه، ریشه در تجربه های هستی ( استعاره ontological metaphorشناسانه( ) )هستی 

است برای درک مفاهیم ازطریق  گیرد. به عبارت دیگر روشی ا رخدادها و اشیای پیرامون سرچشمه می و از ارتباط او ب 
ن. ک: لیکاف و جانسون،  های زیستی انسان. ) ها با رخدادها، رفتارها، اشیاء و ابزار پیرامون، و تجربه ارتباط دادن آن 

1394  :49-29 )  . 

 و مارا جانسون  ی مفهومی زمان در آرای جورج لیکان خ: استعاره 
ای عینی )آبژکتیو( است و یا مفهومی ذهنی )سوبژکتیو( است. مفاهیمی چون: زمان، وقت، زمان  زمان چیست؟ پدیده 

توان اندیشید یا کاری  شوند؟ آیا بیرون از زمان می ازلی و ابدی، بی کرانگی، جاودانگی و بی زمانی، چگونه درک می 
های انسان درباره زمان پاسخ دهند. با یک نگاه ساده  به پرسش کوشند تا  هاست که فلسفه و فیزیک می انجام داد؟ قرن 

های پرکاربرد و پر بسامد هم به حساب  ی زمان که از قضا در زبان فارسی جزو گزاره های پرکاربردی درباره به جمله 
های  استانی ها و همد یابیم که نگاه فارسی زبانان یا گویشوران زبان فارسی به مفهوم زمان همسویی آیند، در می می 

های مفهومی دارد. »وقت، طلا است« ضرب المثلی رایج در زبان  ی استعاره چشمگیری با آرای اندیشمندان حوزه 
                                                                                         فارسی است که از قضا با تالی  خود در زبان انگلیسی، »وقت، پول است« همسانی معناداری دارد.  

اند که برگردان این تناظرها  عنوان شاهد مثال آورده ی مفهومی زمان، تناظرهایی را به  لیکاف و جانسون برای استعاره 
هایش یکی است. به این جمله  دهد رویکرد هر دو زبان به این استعاره، تناظرها و نگاشت به زبان فارسی نشان می 

ای با کمی تغییر در جزئیات  چنین جمله   ( 20:  1394)لیکاف و جانسون،  دهی«  توجه کنید: »وقت من را هدر می 
و نه در معنا و مفهوم، در زبان فارسی رایج است و همزادهای بسیاری دارد، »او با اینکار برای خودش وقت  واژگانی  

ها در هر دو زبان هم خانواده، پیش از  خرید«، »وقتت را بیهوده تلف نکن«، »وقتم را گرفتی« و. .. رواج این عبارت 
های مفهومی بوده  شناسی استعاره ی هستی در حوزه دهد که تلاش هر دو زبان در یک راستا و  هرچیزی، نشان می 

است. اما این جستار بر آن است که بگوید آنچه در نام نگاشت »وقت طلا است« در زبان فارسی یا نام نگاشت »وقت  
شود، هر دو بیانگر یک مساله است چرا که در هر دو آنها نگاشت »زمان به  پول است« در زبان انگلیسی مطرح می 

شناختی میان قلمروهای مفهومی از قلمرو  چیز بسیار ارزشمند« وجود دارد، این نگاشت، نگاشتی هستی مثابه یک 
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های تناظری بسیاری قابل درک و قابل طرح هستند و  مبدا »زمان« به قلمرو مقصد »پول و طلا« است که در آن رابطه 
شود و ارزش زمان را تا  مند بودن زمان مطرح می ی ارزش از آنجا که زروانیسم قدیمی ترین آیینی است که در آن اندیشه 

مفهوم زمان در آیین    کند، بر این اساس چنانکه اگر به داند که زمان را خدای آفریدگار کل هستی معرفی می به حدی می 
 ها برآمده و متاثر از آیین زروانی هستند.  زروانی بپردازیم خواهیم دید که این نام نگاشت 

 ین زروانی پ: مفهوم زمان در آی   

( است. این واژه تباری هندوایرانی دارد و معنای آن »وجود غائی« است.  Sarvaواژه زروان مشتق شده از »سروا« ) 
( در دایرةالمعارف فارسي مصاحب، زروان با حرکت فتحه بر حرف اول به صورت  225:  1398)ن. ک: یاحقی،  

هاي اوستا و مهرداد بهار در کتاب پژوهشي در  در پیوست                                      ( نوشته شده است، ام ا جلیل دوستخواه  Zarvan           »ز روان« ) 
اند. در زبان اوستایي، زروان به معني کهنسال آمده است. زروان در فارسی پهلوی با  اساطیر ایران آنرا »زوروان« دانسته 

اروپایی،  در زبان هندو    gereی  شود. این واژه، با واژه ( نیز، دیده می Zurvān, Zruvān, Zarvānهایی چون ) شکل 
zerond    به معني پیرمرد در زبان سانسکریت وgeron    به معني پیری در زبان یوناني هم ریشه است. معنای اساطیری

هایی مانند: درغ به معنای  هایی از اوستا به ویژه در یسنا، با صفت زروان، به »زمان آغازین« اشاره دارد. زروان در بخش 
( همراه است. آیین  akarana                               ( و ا کران  به معنای بیکرانه ) drajahنای دراز ) ( و دراجه به مع dareqaدیر و درنگ ) 

ی زروانی در فکر و  هایی از اندیشه ای در میان مردمان ایران باستان است که رگه زروانی یکی از این باورهای اسطوره 
ان و آریایی یا غیرآریایی بودن باورهاي                                                  شود. درباره این آیین و چگونگی  پیدایش آن در ایر رفتار مردمان امروز هم دیده می 

آن، سخنان و برداشت هاي گوناگون و گاه متفاوتی وجود دارد. بسیاری آیین زروانی را مکتبی مستقل از ادیان باستانی  
است. تاریخ  های جبری در آیین باستانی مزدیسنا تحت تأثیر این آیین بوده اند و عقیده دارند که گرایش ایران دانسته 

ها  اند. به باور آن هان و دین پژوهان، دیرینگی این آیین را به دوران فرمانروایی مادها بر ایران بزرگ آن روزگار رسانده پژو 
ای در میان                         شوند و غالبا  جای ویژه های ابتدایی دیده می »خدایان زمان در صورت ابتدایی خود در همه جا در دین 

شد،  خدایان ابتدایی مرگ هستند، ولی خدای زمانی که در ماد پرستش می ها خدایان سرنوشت و  خدایان ندارند. این 
های ایران باستان آورده است که: »آیین زروانی صورت  ( نیبرگ در کتاب دین 388:  1359بالاترین خداست« )نیبرگ،  

گیری حقیقی  ل ( اما زمان شک 411:  1359ای از دین مادی مغان، پیش از فرارسیدن دین زردشتی است. « )نیبرگ،  ویژه 
و ریشه بستن آیین زروانی اواخر عهد هخامنشیان بوده است و در آن زمان زروان به عنوان خدای زمان یا مکان شناخته  

( ریچارد فرای هم عقیده دارد که زروانیسم و  51: 1371و بنونیست،  251: 1381شده است. « )ن. ک: بویس،  می 
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( بهار نیز،  366:  1375باشند. )دوشن گیمن،  ما از لحاظ عملی یکی می مزداییسم از لحاظ عقیدتی دو دین هستند، ا 
( و برخی دیگر از پژوهشگران،  9:  1375اعتقاد به زروان را مربوط به دوره پیش از زرتشت دانسته. )ن. ک: بهار،  

اند. )ر. ك. هینلز  گیري آیین زروانی را در دوره هخامنشی و بر اثر نفوذ عقاید بابلی در باورهاي ایرانی دانسته شکل 
دانیم مانی در عصر  های سلوکی و اشکانی اطلاع دقیقی در دست نیست اما از آنجا که می ( از دوره 111:  1373

گیرد، لاجرم آیین زروانی دست کم در  ساسانی برآمد و »زروان ]به عنوان پدر عظمت[ در رأس ایزدان مانوی قرار می 
( و البته در دوران ساسانی هم رد پایی از این آیین  120:  1382ریستن سن،  اواخر دورۀ اشکانی رواج داشته است« )ک 

عرای بهار »آیین زروانی را اعتقاده تودۀ مرد ایران در عهد ساسانی و دین زردشتی را دین  می                                                                                                              توان دید چنانکه ملک الش 
های زروانیسم  سویی ها و هم ( اما باید گفت که تاثیر، برخی همسانی 337:  1375داند« )بهار،  حکمرانان ساسانی می 

های دین بهی مانند زند و پازند نیر، قابل مشاهده است؛  یابد که حتی در اوستا و دیگر نوشته در آیین مزد یسنا پایان نمی 
آید نیز، بازتاب داشته است. »زروان در  چنانکه این اندیشه در »مینوی خرد« که از جمله متون پازند به حساب می 

خداي زمان و مکان است که به آفرین و دعاي او امشاسپندان، مینوي خرد و روشنی را اورمزد    مینوي خرد همان 
( بر این اساس، این زروان است که »کار جهان را به تقدیر، زمانه و بخت مقدر  22:  1354آفریند« )مینوي خرد،  می 

اي براي هر کسی مقدر شده است که  وره اي که در هر د آورد که خود زروان فرمانروا و دیرنگ خداست به گونه پیش می 
( بر اساس آیین زروانی،  42:  1354رسد. « )مینوي خرد،  آنچه لازم است بیابد، به همان گونه آن چیز بر او می 

شود. در کتاب  ای دارد که شامل مکان مطلق، زمان مطلق و تقدیر و سرنوشت نیز می »زروان«، معنا و مفهوم گسترده 
شود، چنین آمده است: »از زمان درنگ خدای، ناگذرایی  زی که از زمان درنگ خدای ساطع می بندهش درباره آن چی 

ساطع شد که همان ثبات باشد یعنی آنچه چیز اهورمزد از میان نرود. از ناگذرایی، ناآسانی پیدا شد یعنی که دیوان را  
آنچه اهورمزد در آغاز آفرینش آفرید،    آسانی نرسد. از ناآسانی به بخت رفتاری و مینوی بی گردشی پدید آمد یعنی 

- 183:  1384دگرگون نشود. از مینوی بی گردشی کمال مطلوب اهورمزد در آفرینش مادی آشکار شد. )ن. ک: زنر،  
( در رساله زروانی علمای اسلام درباره کیفیت، اهمیت و سلطه و اقتدار زمان بر  75:  1398؛ و ن. ک: باقری، 184

 روایات داراب هرمزدیار، چنین آمده است:    سرنوشت آدمی به نقل از 
»آفریدگار یکی است و جوینده بسیار است. .. اگر ایزدان و جمله امشاسپندان و جمله جهانیان گرد  

دانه گاورس ] ارزن[ در وجود نتوانند آوردن. چه به روزگار در وجود آید و روزگار  آیند، بی زمانه یک 
روزگار توان آموخت    را به آن سبب نوشتیم که بسیار کس بود که ندانند که روزگار زمان است و دین به

و پیشه به روزگار توان آموخت و ادب به روزگار توان آموخت و زر و باغ به روزگار توان ساخت و  
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ها به روزگار توان ساخت و در وجود همه چیز  درخت به روزگار بروید و به روزگار بردهد و صنعت
د وگر کسی گوید که روزگار شب  به روزگار راست شود و نتوان گفتن که آفریدگاری بود که روزگار نبو

و روز است باید دانستن که بسیار بوده است که روز و شب نبوده است و زمان بوده است. « )باقری، 
 (  76و  75: 1398

و باز به نقل از همان منبع، در رساله دیگری به نام علمای اسلام درباره چگونگی آفرینش هستی با تأکید بر مفهوم زمان  
 :  چنین آمده است 

»جدا از زمان، دیگر همه آفریده است و آفریدگار زمان است و زمان را کناره پدیده نیست و بالا پدیده  
نیست و بن پدیده نیست و همیشه بوده است و همیشه باشد و هر که خردی دارد نگوید که زمان از 

ا، زیرا که آفرینش کجا آمده. با این همه بزرگواری که بود کس نبود که وی را آفریدگار خواندی، چر
آتش  بود. پس  اهورامزدا نکرده  .. پس  آمد.  اورمزد موجود  به هم رسانید  بیافرید. چون  را  و آب  را 

:  1398ها توانا بود ... « )مهری باقری،  روشن و پاک و خوش بوی و نیکو کردار بود و بر همه نیکویی
76 ) 

ی ایران باستان باشد، آیین زروانی، آیینی زمانگراست.  ین اندیشه تر های فکری آیین زروانی، که ای بسا کهن بنا بر شالوده 
ای وجود داشته است. »او نه تنها  در این آیین، »زروان« یا »زمان بی کرانه« آفریدگار جهان است. او پیش از هر آفریده 

ین، مرگ و زندگی،  خدای دست نایافتنی در آسمان است که تقدیر محتوم آدمی را در کف خود دارد، بلکه او خدای زم 
( پس این زروان است که برای نخستین بار به دو مفهوم »نیکی« و »بدی«  366:  1384تولد و زوال است« )زنر،  

شود که همواره با هم در ستیزند و ما  ی دوگانه، دو مفهوم بنیانی و جاودانه از بطن او زاده می اندیشد و از این اندیشه می 
کرانه است آنگاه زمان  شناسیم. زروان که خود از جنس زمان و خدایی بی و »اهریمن« می   های »هورمزد« آنها را با نام 

ها در قلمرو تنازع هورمزد و اهریمن  آفریند )زمان دوازده هزار ساله( و انسان، تمامی موجودات و آفریده کرانمند را می 
کرانه  ام این زمان کرانمند و پایان پذیر با زمان بی یابند. سرانج آیند و هستی می و در میان این زمان کرانمند به وجود می 

 گردد.  شود و بسوی زروان )زمان بی کرانه( باز می و بی پایان یکی می 

 ی پژوهش پیشینه  - 1-1
استعاره  مقاله دربارۀ  مفهومی  می های  یافت  متعددی  نوشته های  این  از  تعدادی  قرارند:  شود،  این  از  ها 

(  1388« ) نگاهی نو به استعاره ( نوشتۀ ارسلان گلفام و فاطمه یوسفی نیا؛ » 1381« ) شناختی و استعاره زبانشناسی » 
استعارۀ  ( نوشتۀ زهره هاشمی؛ » 1389« ) نظریه استعارۀ مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون نوشتۀ فاطمه راکعی؛ » 
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شتۀ طاهره کریمی و ذوالفقار علامی؛ تبلور مفهوم  ( نو 1392« ) مفهومی در دیوان شمس بر مبنای کنش حسی خوردن 
 ( استعاری دستان،  براساس حرکات  مقاله 1393زمان  نژاد و  پهلوان  و محمدرضا  فهیمه نصیب ضرابی  ی  ( نوشتۀ 

( نوشتۀ طاهره صادقی و داودرضا کاظمی؛ همچنین  1397« ) اصل بررسی استعارۀ مفهومی مرگ در آثار مجید زمانی » 
(  1391« ) بازتاب اسطورۀ آفرینش آیین زروانی در داستان اکوان دیو هایی چون » نی جستارها و مقاله دربارۀ آیین زروا 

( نوشتۀ نوشته حمیدرضا  1391« ) زروان در عرفان بررسی مقولۀ زمان در ادبیات صوفیانه نوشتۀ علیرضا شعبانلو؛ » 
چهره زروان در کوش  صولتی وحسین کلباسی؛ » ( نوشتۀ یحیی  1393« ) جایگاه زمان در نزد دهریون اردستانی؛ » 

های  بررسی فلسفۀ زروان در تفکرات دینی بر پایة اندرزنامه ( نوشتۀ مرضیه ندافی و نعیمه متوسلی؛ » 1395« ) نامه 
«  تجلی خدای بی کرانه زروان در شاهنامه و شخصیت زال ( نوشتۀ حمید کاویانی و زهرا پیله وران؛ » 1395« ) پهلوی 

ماه نظری، نوشته و منتشر شده است اما در مورد موضوع مقالۀ حاضر تاکنون پژوهشی صورت نگرفته،  ( نوشتۀ  1398) 
 رسد.  لذا انجام این پژوهش بایسته و ضروری به نظر می 

 بحث و تحلیل   - 2
از مفاهیم عینی و براساس دیدگاه  نو  انتزاعی و  ناشناخته،    های لیکاف و جانسون، انسان پیوسته برای درک مفاهیم 

ی مفهومی  جوید تا در پرتو آن، فهم مفاهیم انتزاعی روشن شود. در بررسی چگونگی وامداری استعاره ملموس مدد می 
                                                                                                                     زمان از مفهوم زمان در آیین ز روانی به این نکته پی بردیم که اولا  مفهوم زمان در شعر فارسی، از دیرباز تا کنون، بیشترین  

ها خواسته  ی شاعران این سروده                                               های مفهومی دارد و ثانیا  مفهوم زمان در اندیشه همسانی و همسویی را با نظریۀ استعاره 
ها نیز، هستند. برای روشنتر شدن بحث ابتدا با  یا ناخواسته از آیین زروانی متاثر بوده و گاهی حتی مروج این اندیشه 

ها، جزئیات  و ذیل هر کدام از نمونه   های متعددی، بازتاب مفهوم زمان در شعر فارسی را نشان داده آوردن شاهد مثال 
 ی آن مثال را تحلیل و بررسی کنیم.  ی بازتاب داده شده در درونمایه اندیشه 

 ترین بازتاخ مفهوم زمان در شعر فارسی دیرینه  - 2-1
به    ، مطلبی درباره زمان بندهش گردد. در کتاب  ترین بازتاب مفهوم زمان در شعر فارسی به دوران باستان برمی دیرینه 

  90:  1398داند. )ن. ک: باقری،  شناس سوئدی( آن را شعر می زبان فارسی میانه )پهلوی( آمده است که نیبرگ )ایران 
 ( برگردان این سروده به زبان فارسی امروزی بدین صورت است:  19:  1975به نقل از نیبرگ،  

ی کار و دادستان. / ن نیک یابنده                                                                   »زمان نیرومندتر از هر دو دامان، / دام ا هرمزد، نیز آن آهرمن، / زما
گاه  آ آگهان،  از  زمانی   / تر،  یابنده  جویندگان  از  زمان  زمان   / زمان.  به  کرد  توان  چاره،  که   / تر، 
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ی خانمان، / بخت، شکننده آراسته به زمان. / کس از اوی نرهد، / از میرنده مردمان. / نی  براندازنده 
ها اهی کند، در نشیند، / نی اگر به زیر خان ]چشمه[ سرد آباگر به بالا بر پرد، / نی اگر به نگونی چ 

 (  90: 1398فرو شود. « )باقری، 

شود با دو نظرگاهی که نویسندگان این  آنچه در این سطرها یا به باور نیبرگ، در این شعر، از مفهوم زمان آمده و بیان می 
های  سویی است. ابتدا متن از منظر آرا و اندیشه پردازند در نهایت هم ها به بحث و بررسی می جستار بر مبنای آن 

( زمان وجودی سوای اهرمزد )اهورا مزدا( و اهرمن )اهریمن(  1رسیم:  کاویم و به نتایجی از این دست می زروانی می 
(  4( زمان دارای والاترین اندیشه و تفکر است؛  3( زمان وجودی نیرومندتر از اهورا مزدا و اهریمن است؛ 2است؛ 

( زمان کسی است که صفات  6( زمان آن کسی است که بخت و اقبال آدمی در دست اوست؛  5کنشور است؛  زمان  
(  7ی مردمان است ی خانمان و میرنده ی کار و دادستان است و هم براندازنده متضادی را توامان دارد. هم نیک یابنده 

ن کسی است که هیچ کس از دست او  ( زما 8شود؛  های او شامل همه می زمان کسی است که صفات خوب او نیکی 
های مفهومی بهره برده،                                                                                           گریزی ندارد. شاعر در این سروده برای درک بیشتر مفهوم زمان )یا ز روان(، از سازوکار استعاره 

چنانکه در سراسر آن، نام نگاشت »زمان )زروان( یک شخص است« حضوری آشکار و روشن دارد و در این نام  
شناختی میان قلمروهای  شود، این نگاشت، نگاشتی هستی مثابه یک انسان« دیده می نگاشت، نگاشت »زمان به  

های تناظری بسیاری قابل درک و قابل  مفهومی از قلمرو مبدا »زمان« به قلمرو مقصد »انسان« است که در آن رابطه 
توان اشاره  به این سطرها می های تناظری در این سروده هم آمده است که از آن جمله  طرح هستند و برخی از این رابطه 

ی کار و دادستان است«، »زمان از جویندگان یابنده تر است«، »زمان  کرد: »زمان نیرومندتر است«، »زمان نیک یابنده 
 ی خانمان است« »کس از اوی نرهد« »زمان میرنده مردمان است« و ...  تر است«، »زمان براندازنده از آگهان، آگاه 

 ی فردوسی فرجام وجه اساطیری مفهوم زمان در شاهنامه بازتاخ و   - 2-2
اند.  ی آغاز خلقت تا کنون برپا و برجا مانده ترین نظم اندیشگانی انسان هستند که از نقطه ترین و دیرینه ها، کهن اسطوره 

 در نگاه اسطوره پژوهان، اسطوره:  
موجودات فوق طبیعی و به طور    »عبارت است از روایت یا جلوه ای نمادین درباره ایزدان، فرشتگان،

بندد؛ اسطوره سرگذشتی کلی جهان شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می 
گوید انگیز، میای نمادین، تخیلی و وهم راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخداده و به گونه 

ای  ، و در نهایت، اسطوره به شیوه که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد، یا از میان خواهد رفت
 ( 14: 1387تمثیلی کاوشگر هستی است« )اسماعیل پور، 
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بر این اساس، اسطوره نخستین کوشش انسان برای رهیافتن به راز و رمز این جهان پر رمز و راز است در حالیکه برای  
توان  هرگونه درکی از آن، جز اندیشه و پنداری ایتدایی و حواس ظاهری، هیچ چیز دیگری در اختیار ندارد. بنابر این می 

 گفت:  
نش جوامع ابتدایی و تفسیر آنها از جهان به گونۀ اسطوره  »اسطوره بینشی شهودی است. ]چنانکه[ بی

های معنوی شده است. .. پس اسطوره به یک عبارت، دین و دانش انسان نخستین و داشته گر میجلوه 
اوست؛ دانشی که بیشتر جنبۀ شهودی و نمادین دارد و از قوانین علمی ادوار بعد به دور است. «  

 (.  14: 1387)اسماعیل پور، 

دانیم، اگر به روزگار  های نخستین«، این عبارت توصیفی دقیق از ماهیت اسطوره است و چنانکه می ین و دانش انسان »د 
ها در آن روزگاران یا ماهیتی آیینی و دینی دارند و یا به طور کلی برآمده  ی دانش باستان نگاهی بیاندازیم خواهیم دید همه 
در    شاهنامه ی زال، زروانی است. حکیم فردوسی توسی در  مان در اندیشه از ادیان رایجند. به همین دلیل مفهوم ز 

یابیم  دهد. چنانکه اگر به سخنان زال بنگریم درمی ی زال زر یا زال دستان، گزارشی زروانی ارائه می                   بازپرداخت  اسطوره 
مبداء همه چیز در هستی زمان    ی موجودات عالم دارد و منشاء و ای خداگونه بر همه که از منظر او زمان یا زمانه، سلطه 

هایی به کار برده که این  ها، تشبیهات و استعاره ها، صفت است. از سویی دیگر، حکیم فردوسی از زبان زال، کنش 
برای فرجام کار انسان روزشماری                                                                                                   زمان  خداگونه را در هیئت دروگر )شخص درو کننده(، شکارچی یا کسی که 

رها، تناظرهایی هستند برای نگاشت »زمان به مثابه یک انسان« که نام نگاشت »زمان  دهد، و این تناظ کند، نشان می می 
                                               ی زروانی  این نام نگاشت در اینجاست که این شخص  زنند. نکته یک شخص )کشاورز و شکارچی( است« را رقم می 

 ی او نیست: آنچنان سلطه و قدرت حاکمیتی بر انسان و سرنوشت و سرگذشت انسان دارد که جز خدا نامی برا 
گیییییا  چییون  مییا  و  اسییییت  زمییان   دروگییر 
نیینییگییرد بیییییک  یییک  جییوان  و  پیییییر   بییه 
نیهیاد  و  سیییت سیییاز  چینییین  را   جیهیان 
بیییگیییذرد  بیییدان  درآیییید  در   ازیییین 

 

نیییییا   هییمییانییش  نییبیییییره،   هییمییانییش 
بشییییکییرد  آیییدش  پیییییش  کییه   شییییکییاری 
نییزاد  مییادر  ز  کییس  را  مییرگ  جییز   کییه 
بشییییمییرد  هییمییی  دم  بییرو   زمییانییه 

 (1275-1267/  253-252/ 1)شاهنامه:  
هایی مانند »گردش گردون«، »چر  گردون« و »چر  بلند« نیز، اشارات استعاری و تناظرهای دیگری برای  عبارت 

مفهوم زمانند که نگاشت »او صاحب دستگاهی منظم کارآمد است« و باز هم نام نگاشت »زمان )یا زروان( یک  
دوست انسان است«، »زمان دشمن انسان است« و »زمان  زند. تناظرهایی مانند »زمان  شخص است« را رقم می 

 پذیرد: ناشناس است« نیز، در قلمرو همان نام نگاشت صورت می 
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راز بییه  نشییییییینیید  گییردون  تییو  بییا   اگییر 
دهیید  بییلیینییدی  و  تییخییت  و  تییاج   هییمییو 

بیه دوسیییت بیه دشییمن همی  میانید و هم 
سیییییییاه ابییر  بییه  بسییییاییید  گییر   سییییرت 

 

جییواز   نیییییابییی  او  گییردش  از   هییم 
نییژنیید و  تیییییرگییی  دهیید هییمییو   ی 

پییوسییییت  گییاه  ازو  یییابییی  مییغییز   گییهییی 
خییاک  جییایییگییاه سییییرانییجییام  ازو   سییییت 

 (327-324/  307-306/ 1)شاهنامه:  
( آنچه او خواسته همان  37:  1369کنندۀ نهایی زندگی است« )بندهش،  در بندهش »زروان عامل تقدیر و تعیین 

                                                                                                       خواهد شد. »حت ی با نیرو و قدرت و هوش و علم هم امکان حذر از قضا و قدر نیست؛ زیرا ]آنگاه که[ قضای خیر و  
شود. غافل را  ا می گردد و آن که اندیشۀ ناتوان داشته باشد، در کار خود توان شر فرارسد، خردمند در کار خود ناتوان می 

( این تفکر زروانی که زمان، همان کسی است که فرجام هر  68:  1354سازد« )مینوی خرد،  کوشا و کوشا را غافل می 
حضور پر رنگی دارد. در جایی مانند شکارگاه نیز، که    شاهنامه جای زند، در جای ای یا هر چیزی را که رقم می پدیده 

                                                                     زوما  پر از حوادث پیش بینی نشده است، دست پر توان زمان است که دانسته  جایگاه طبیعت بکر و وحشی است و ل 
 اندازد.  و عامدانه شکار را به چنگال شکارچی در می 

دمییان  ژبییر   هیی  زد  داسییییتییان   یییکییی 
بشییییمییرد  هییمییی  م  د  او  بییر   زمییانییه 
میین پیییییش  کیینییون  آوریییدت   زمییان 

 

زمییان  بییرآییید  گییوزنییی  بییر  چییون   کییه 
بییگییذرد  میین  پیییییش  دمییان   بیییییاییید 

ا پیییییش  انییجییمیینهییمییان  نییامییدار   ییین 
 )شاهنامه( 

شود. اینکه  هنوز هم در اندیشه، گفتار و کردار و خلق و خوی ایرانیان، آثاری به جا مانده از باورهای زروانی دیده می 
افتد. «  ای در دفتر سرنوشت وجود دارد که غیر از آن هیچ چیز اتفاق نمی ی از پیش نوشته »برای هر موجودی صفحه 

و کهنسال، از جمله باورهای زروانی است. به همین دلیل بوده  ( این باورداشت عمومی 8- 7: 1379)دولت آبادی، 
ی زندگی است هراسی نداشتند؛ چون که مرگ در  ترین واقعه ترین و ناشناخته ها از مرگ که هولناک است که »زروانی 

ت  ی نهایی راه زندگی بود که لحظه به لحظه طبق سرنوش نظرشان جزئی از مشیت خدای زمان بود و در حقیقت نقطه 
( بر این اساس، نیک و بد، نوش و زهر یا هر  46- 43:  1379رفت. « )دولت آبادی،  از پیش تعیین شده پیش می 

 است و از آن گریزی نیست.  خوشایند و ناخوشایندی که پیشآمد کند، کردار و آیین چر  گردنده 
هیینییگییامییه فییراز چییو  آمیید  رفییتیین   ی 

 
بییاز  پییرهیییییز  بییه  نییگییردد   زمییانییه 

 )شاهنامه( 
دهییر چیینییییین   گییردنییده  کییردار   اسییییت 

 
زهییر  گییاه  ازو  یییابیییییم  نییوش   گییهییی 

 (همان) 
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روند. بر این اساس، زمان  آیند و می هایی که پی در پی می ای جاری و تمام نشدنی است. یعنی لحظه زمان رودخانه 
ها و  ام باروری تکراری است و پایانی ندارد. زمان ازلی با آفرینش همراه بوده و زمان با تکرار آفرینش در انواع و اقس 

دانیم که اسطوره،  کند. از سویی دیگر، می ها در واقع آفرینش نخستین که همان زمان ازلی است را تکرار می بارآوری 
های اساطیری،  بینشی هستی شناسانه به انسان روزگار اساطیری بخشیده است، این درک اندیشگانی مبتنی بر آموزه 

ار و کردار انسان به وجود آورده است؛ وظیفه انسان باورمند به اسطوره  خویشکاری مخصوص به خود را هم در گفت 
های تکرار شونده کوششی است که انسان را به  ها و عبادت این است که خود را در مسیر این تکرارها قرار بدهد، آیین 

ترین حالت ممکن نسبت  یک                                                                                      زمان ازلی برگرداند. یعنی به پاکی و بی گناهی  زمان ازلی برگردد. زمانی که انسان در نزد 
»به گمان الیاده، عروج مجدد از رودخانه زمان، انسان را به زمان آغازین  است. چنانکه  برده به خالق خود بسر می 

فی المثل در مراسم قربانی که  (  24:  1387ی آغاز آفرینش کیهان تلاقی دارد« )اسماعیل پور،  رساند که با نقطه می 
که آخرین    - ی آفرینش است، شخص قربانی کننده ازردشتی و مهمترین مفهوم در اسطوره ترین رسم در ادیان پیش کهن 
با انجام این مراسم با اولین قربانی کننده یکی شده و به زمان ازلی پیوند    - شود ترین قربانی کننده محسوب می و تازه 

کند تا به جهان مینوی  فراموش می   ها و مناسک، زمان گیتیانه را »انسان با رعایت اسطوره و اجرای آیین خورد.  می 
 (.  23:  1387بازگردد« )اسماعیل پور،  

در   - ای است که این خویشکاری برآمده از درکی مبتنی بر باورهای اسطوره   - وجه دیگری از خویشکاری تکرار 
داسنان  از  خواهی   شاهنامه های  برخی  کین  انواع  تکرار  است.  نمایان  خوبی  کنش به  این  ها،  از  برآمده  هایی 

دهند. هوشنگ که سبب  ها، خبر می                                                                   اند که از زیر ساخت اندیشگانی  پهلوانان و شاهانی باورمند به اسطوره خوشکاری 
های  است، این روایت   گیرد و کیخسرو که خونخواه سیاوش شود، یا منوجهر که کین ایرج را می کین خواهی سیامک می 

ی ستیز با اهریمن است که در حقیقت با پیروزی بر اهریمن، بارآوری و روز و روزگار نو را پدیدار  کین خواهانه نشانه 
                                          ، خویشکاری  تکرار در پهلوانان و شاهان را  شاهنامه کند. تکرار ستیز و غلبه بر اهریمن و نیروهای اهریمنی در  می 

دنیا آمدن منوچهر و کین خواهی ایرج در همین راستا شکل گرفته است. وقتی که فریدون،    نمایانگر است. داستان به 
دهد که منوچهر، کین پدر از شما  اش )سلم و تور که کشندگان ایرجند( را چنین می پاسخ قاصد دو پسر اهریمنی 

 نابکاران خواهد ستاند: 
بییرسییییت  ایییرج  کییییین  از  کییه   درخییتییی 
اوکیس نیخیواسیییت کییین  تیاکینیون  آن   از 
بیکینید دشیییمین  کیه  درخیتیی  زان  کینیون   ..  . 

و بیارش بخواهیم شییسیییت    بیه خون برگ 
راسییییت نییدیییدیییم  زمییانییه  پشییییت   کییه 
بییلیینیید بییرآمیید  شییییاخییی   بییرومیینیید 
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ژیییان  هییژبییر  چییون  کیینییون   بیییییاییید 
هیر سیییو سیییپیاه  ز  کشیییییده  بیر  رده   ..  . 

 

میییییان  بسییییتییه  تیینییگ  پییدر  کییییین   بییه 
قییلییبییگییاه  در  سییییرو  بییا   میینییوچییهییر 

 )شاهنامه( 
های طبیعت  ها و پدیده ای است که نو شدگی و تجدید حیات کیهان، انسان و همه جلوه نه »زمان ازلی در اسطوره به گو 

را در پی دارد. چه به واسطه این زمان ازلی و ابدی است که »بدایت مطلق« و »لحظه آفرینش« را همواره به زمان حال  
این روست که با کین خواهی منوچهر    ( از 24:  1387یابد. « )اسماعیل پور،  آورند و نو شدگی مفهومی عینی می در می 

 شود.  از کشندگان پدر، روز و روزگاری تازه آغاز می 
 چییو دیهییییم شییاهی بیییه سییر بیییر نهیییاد
 بیییییه داد و بیییییه آییییییین و مردانگیییییی

 

 جهییییان را سراسییییر همییییه مییییژده داد 
 بیییییه نیکیییییی و پیییییاکی و فرزانگیییییی

 )شاهنامه( 
دیرینه  تفاوت اسطوره  آن  با  و  حماسه  از  است.  تر  ادبی  نوعی  حماسه  و  فکری  بنیادی  اسطوره  دارد،  بسیاری  های 

گذارند، به  ها شکل دیگری از اساطیر را به نمایش می ها است؛ حماسه ها برآمده از اسطوره و داستان اسطوره حماسه 
ترین  ی دارد. »جمشید یکی از کهن های آشکار ای جمشید با روایت حماسی آن تفاوت همین خاطر، روایت اسطوره 

اند،  های اساطیر هندو ایرانی است که در اساطیر ودائی هند، ایزد جهان مردگانی بوده که به سعادت ابدی رسیده چهره 
یعنی فرمانروای بهشت برین؛ در حالی که در اوستا، و هر چند در شمار خدایان نیست، اما موجودی آسمانی است و  

کند و به همین سبب، فره از او سلب  ، جمشید از پایگاه ایزدی نزول می شاهنامه ست. از سویی، در  با خورشید مربوط ا 
ی گیاه مقدس هوم است، در حالی که در  شود. فریدون نیز در اوستا )ثرئتونه( کشندة اژدهای سه سر و فشرنده می 

( شخصیت ضحاک هم  18:  1387،  گردد. « )ن. ک: اسماعیل پور ، شهریاری است که بر ضحاک پیروز می شاهنامه 
ای متفاوت دارد. ضحاک آمده در اساطیر، اژدهای سه سر، با سه پوزه و شش  ای و حماسی چهره ی اسطوره در دو راسته 

شود اما در حماسه شاهی ستمگر، خودکامه و خونخوار است.  ی دیوانی است که پرستش می چشم است و از جمله 
ه قداست به ازلیت هست، اما در حماسه عنصر پهلوانی، محبوبیت و قدمت  رسد که »در اسطور چنین به نظر می 

شود، شخصیتی ازلی به یک شخصیت محدود ملی  گیرد. [ هنگامی که اسطوره به حماسه تبدیل می ]جای آن را می 
شود. «  کند )مانند فریدون( و امکاناتش نسبت به شخصیت پیش سلب می گردد که با دشمن پیکار می تبدیل می 

پور،   برای روشن 18:  1387)اسماعیل  در شاهنامه (  به وجه حماسی مفهوم زمان  این بحث  ی فردوسی  تر شدن 
 پردازیم.  می 
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 ی فردوسی بازتاخ و فرجام وجه  ماسی مفهوم زمان در شاهنامه  - 2-3
باوری مبتنی بر  ، همگی،  شاهنامه ها و پهلوانان  سرایی حکیم توس وجهی زروانی دارد. قهرمان مفهوم زمان در حماسه 

پدری بوده که همه خدایان، دیوان، نیروهای خوب و بد و همه  - ها، »زروان در اصل خدا آیین زروانی دارند. در باور آن 
اند. « )ن. ک:  آید که اغلب اقوام ابتدایی به چیزي نظیر او معتقد بوده جهان از او پدید آمده است. چنین به نظر می 

هم به این صورت آمده است که هرمزد »سپهر را از    بندهش مفهوم زمان در کتاب  ( وجه خدایی 159: 1375بهار،  
ی  ( در برخی از متون، متاثر از اندیشه 48زمان آفرید که تن زروان درنگ خدای و تقدیر ایزدی است. « )بندهش/ ص  

( یاسی که در  85: 2536کوب  ، جبر با صورتی یأس انگیز جلوه دارد. )ن. ک: زرین مینوی خرد زروانی مانند رساله  
شود آنگاه که سهراب در فرجام کار  ی سخنسرای توس دیده می ی رستم و سهراب در شاهنامه فرجام داستان غمنامه 

ی خویش  ی زمان اشاره کرده و خطاب به پدر و کشنده به نقش کارگزاری و کنشگری خداگونه مایوس و نومید  خویش،  
 گوید: چنین می 

از   مین  بیر  کیایین  رسییییید بیدو گیفیت   مین 
 

کییلییییید  دادم  تییو  دسییییت  بییه   زمییانییه 
 )شاهنامه( 

کند(، زمانه شخصی است که فتح و پیروزی را به دست  بینیم در نظر سهراب )یا حکیم توس، فرقی نمی و چنانکه می 
ای، تناظری تازه در نگاشتی آشنا و دیرینه از آنگونه  فرد پیروز این ماجرا یعنی رستم داده است. بی تردید در چنین استعاره 

شود  استان با آرای زروانیستی آنچنان باور محکمی است که موجب می که پیشتر گفتیم، وجود دارد. این نگاشت همد 
های خود، و حتی پس از شناخت پدر نیز، باز هم از بد اختری خویش شکوه کرده و آن  سهراب حتی در واپسین نفس 

 را سرنوشت محتوم خویش دانسته و نومیدتر از پیش چنین بگوید: 
سیییر  بیه  اخیتیر  بید  نیوشیییتیه   چینییینیم 

 
کشیییتیه    مین  پیدرکیه  دسیییت  بیه   گیردم 

 )همان( 
در داستان رستم و اسفندیار که فرجامی جز کشته شدن اسفندیار به دست رستم ندارد نیز، رستم در تایید نقش فعال  

 اندیشد:  زمانه با خود می 
سییییاخییتییم  کییمییان  در  ورا   زمییان 

 
بییییینییداخییتییم   سییییرآمیید  روزش   چییو 

 )همان( 
 آمده در معنای شب و روز در دو بیت                                                                 های دیگری از مفهوم زمان، مانند روز در بیت بالا و سیاهی و سپیدی  در نشانی 

 زیر نیز، به نقش کنشور و فعال زمان که همان زروان است در وقوع هر امری اشاره دارد.  
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زمییان هییردو  سیییییییاهسییییت  و   سییییپییییید 
مییی کییه  بییاشیییید  روز  و   بییگییذردشییییب 

 

دوان   دو  هییر  تیییییز  یییکییدگییر   پییس 
بشییییمییرد  هییمییی  مییا  بییر  چییر    دم 

 )همان( 
ی حکیم توس )پادشاهی کیخسرو(، عبارت »آید  ادبی، در داستان دیگری از شاهنامه   - ی اندیشگانی به همین شیوه 

زمان« به معنای »رسیدن مرگ« از زبان بهرام پسر گودرز نیز، به باورهایی که گفتیم اشاره دارد و همچنین تناظر »زمان  
زند،  نام نگاشت »زمان )یا زروان( یک شخص است« را رقم می                        آید )مثلا  انسان(« که به مثابه چیزی یا کسی که می 

 های آن است.  از درونمایه 
مین کیه  بیهیرام جینیگیی   چینییین گیفیت 
زمییان کییاییید  رد،  میی  تییوان  جییایییی   بییه 

 

انییجییمیین  و  دوده  از  بییهییتییر  م   نییییی 
گییمییان بییاییید  بییرد  چییرا  کییژی   بییه 

 )همان( 
هم، اساس تفکر حکیم توس درباره مفاهیمی چون زمان، مرگ و خدا را پیچیده در    شاهنامه های دیگری از  در داستان 

ی                                   ی افراسیاب به گرسیو ز در سوگنامه توان دید. در توضیح گزارشگونه ی لفظ و معنی و متاثر از آیین زروانی می لفافه 
شمرد، اگر چه این فرافکنی از  رمی ی این کار ب ی سیاوش و خود را بهانه کشته شدن سیاوش، افراسیاب، زمانه را کشنده 

ها چه از سر مکانیسم  های این جستار جایی ندارد اما این جمله منظر نقد روانشناسانه محل بحث است و در بررسی 
                                                                                                            دفاعی  فرافکنی آمده باشد یا پای هر احساس یا رهیافت دیگری هم که در میان باشد، باید گفت باوری عمیق به تقدیری  

  شاهنامه                                                                                      ده و لایتغی ر و گریز ناپذیر، وجه مشترک اندیشگانی بسیاری از قهرمانان و پهوانان اساطیری در آغاز رقم خور 
 کند.  ی این کار معرفی می ی سیاوش و خود را بهانه است و بر این اساس است که افراسیاب زمانه را کشنده 

دیییو  نییاپییاک  کییه  را  او  کشییییتییم  میین   نییه 
میییرا بیییهیییانیییه  د،  بییی  ورا   زمیییانیییه 

 

از    خییدیییو بییبییرد  کیییییهییان  تییرس   دلییم 
مییرا فسییییانییه  د  بیی  انییدرون  چیینییگ   بییه 

 )همان( 
  -                                                                                                های پهلوانی  نبرد رستم زابلی با اشکبوس و کاموس کشانی به زمان و »گردش آسمان« در ذیل همان باورها در داستان 

                                                                               شود. در بیت زیر حتی تلویحا  به بیهوده بودن ستیز و گلایه از دست این تقدیر محتوم  اشاره می   - که پیشتر گفته آمد 
 شود.  اشاره می 

زمییان آییید  کییه  بییاییید  رفییت   چیینییان 
 

آسییییمییان   گییردش  بییا  تیییییز   مشییییو 
 )همان( 
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شود، تاکید بر نقش بی بدیل و غیر قابل انکار زمان و مشتقات این واژه در  ها دیده می ی این بیت آنچه که در همه 
ها نیز، در همان راستاست و به جهت رعایت ایجاز از تکرار آن  سرنوشت و سرگذشت آدمی است. تناظرها و نگاشت 

 کنیم.  پرهیز می 
بییرانیید  شییییانییی  ک  از  را  تییو   زمییانییه 

 
اییید  نییمییانییدچییو  جییایییت  خییاک،  بییود   ر 

 )همان( 
کرانه)زروان( فرصتی کرانمند برای انجام خویشکاری پهلوانانه به انسان داده است. در این فرصت محدود  زمان بی 

ای که رستم دارد  چهره   شاهنامه پهلوان نماینده زروان است. یعنی خلق و خویی زروانی دارد. به همین خاطر در  
زروانی است نه    شاهنامه تر و به مردم نزدیک تر است تا اسفندیار. خویشکاری رستم در  اسفندیار ندارد. رستم مردمی 

دهد و باکی ندارد، با  مهری، رستم همواره بین مرگ و زندگی قرار دارد. خود را به خاطر مردم در معرض مرگ قرار می 
کند و در هر حالی پشتیبان مردم است. او و دیگر  جب آزار و رنجوری مردم است مبارزه می هر کسی یا هر چیزی که مو 

خواهند مانند آنها باشند و به خویشکاری پهلوانانه که حمایت و خدمت به  شود، همه می پهلوانان الگوی مردم می 
نانکه در متن داستان هم آمده هر  ی مردمان، و چ داستان اکوان دیو، که دیوی است آزار دهنده مردم است برسند. در  

ی مردمان که شادی و جشن  کسی مردم را بیازارد در نظر رستم با اکوان دیو تفاوتی ندارد، پیروزی تهمتن بر آزار دهنده 
 و سرور مردم را در پی دارد در همین راستا است.  

 تهمییییتن چییییو بنشییییید گفتییییار دیییییو
 . .. همیییی خوانییید بیییر کردگیییار آفیییرین

 ببرییید رسییتم سییر دیییو پسییت. .. چییو 
 . .. همییی رفییت بییا پیییل و بییا خواسییته
 . .. بیییییک هفتییییه ایییییوان بیاراسییییتند

 

غییریییو   جیینییگییی  شیییییییر  چییون   بییرآورد 
کییییین و  زور  و  پیییییروزی  بییود   کییزو 
نشیییسییییت  پیییییکییر  پیییییل  بییارۀ   بییران 
آراسییییتییه  یییکسییییر  جییهییان  شیییید   وزو 
رامشییییگییران خییواسییییتیینیید  و  رود  و   مییی 

 )همان( 
 ت: در جایی دیگر از زبان رستم آمده اس 

زر  بییه  فییروشیییید  مییردم  کییه   سییییپییهییبیید 
نییسیییت میهیر  میرا  بیر  بیییدادگیر  بیه   ..  . 

 

 نباییییییید بییییییدین بارگییییییه برگییییییذر 
 پلنیییگ و جفاپیشیییه میییردم یکیییی اسیییت

 )همان( 
ی او ننگین  ی شاهی نیست، شیوه ، اگر شاهی نسبت به مردم بخل ورزد و ستم روا دارد شایسته شاهنامه در نظر پهلوانان  

 است و باید که او را سرزنش کرد.  
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سییییرزنییش  بییا  و  نیینییگ  بییا   کییدامسییییت 
شیییاه  ز  زفیتیی  کیه  پیاسیییخ  داد   چینییین 

 

بییدکیینییش   کسییییی  هییر  ورا  بییاشیییید   کییه 
بیییی میییردم   گییینیییاهسییییتیییییییهیییییییدن 
 )همان( 

 دهد.  ی خویشکاری او را نشان می دیار، منش و شیوه گفتار رستم در داستان او و اسفن 
رفییتیینییی  مییا  و  یییادگییارسییییت   جییهییان 
رواسییییت  بییمیییییرم  گییر  نییکییو  نییام   بییه 
شیییاه  فیرییدون و هیوشییینیگ  شییید   کیجیا 
جییای سییییپییردنیید  را  مییا  و   بییرفییتیینیید 

 

مییردمییی   بییجییز  نییمییانیید  گیییییتییی   بییه 
راسییییت  مییرگ  تیین  کییه  بییاییید  نییام   مییرا 
کییلاه  و  تییخییت  و  گیینییج  بییا  بییودنیید   کییه 

اسییییت   چیینییییین  را  رایجییهییان  و   آیییییین 
 )همان( 

گیرد و شکل  ها در تمدن صورت می شود و ازآنجاکه حماسه ها گیتیانه می ی خویشکاری پهلوان ها جنبه در حماسه 
های اهورایی و  ها از حکومت کند به همین خاطر است که پهلوان ی حکومتی و سیاسی پیدا می بندد، لاجرم، جنبه می 

با  دادگر نیز، پشتیبانی می  به مبارزه برمی حکومت کنند و  اهریمنی و ستمگر  اردشیر در وقت  های  خیزند. سخنان 
 اند: ی شاهان چگونه بوده است که مستوجب پشتیبانی پهلوانان بوده دهد که شیوه تاجگذاری نشان می 

بییرنییهییاد  سییییر  بییه  بییزرگییی  تییاج   چییو 
میینسییییت گیینییج  داد  جییهییان  انییدر   کییه 
سیییتید  مین  از  نیتیوانید  ایین گینیج   کیس 

 در پنیاه منسیییت  . .. جهیان سییر بیه سییر
بیارگیاه ایین  بیر هیرکیس  .. گشیییادسیییت   . 

 

یییاد   پیییییروزه  تییخییت  بییر  کییرد   چیینییییین 
مینسیییت رنیج  و  بیخیت  از  زنیده   جیهیان 
بیید کییردار  ز  مییردم  بییه  آییید   بیید 
مییینسیییییت راه  داد   پسییییینیییدییییدن 
خییواه  نیییییک  مییردم  وز  بییدخییواه   ز 

 )همان( 
 مل کنند آمده است.  ی اردشیر به پسرش شاپور نیز، بسیاری از آنجه شاهان بایست بدان ع در پندنامه 

دار یییاد  میین  عییهیید  کییاییین  گییفییت   بییدو 
 . .. جهیان راسیییت کردم بیه شییمشیییر داد
خییرد  آن  و  بییاش  تیین  نییگییهییدار   ..  . 
 . .. سییر تخیت شیییاهی بپیچید سیییه کیار

بییی آنییک  بییرکشیییید دگییر  را   مییایییه 
کینید  گینیج خیویشیییی  بیا  کیه  دییگیر   سیییه 
خییرد  و  دییین  و  یییاز  بییخشیییینییدگییی   بییه 
 . .. بیدان کوش تیا دور بیاشییی ز خشییم

 چو بر شییاه زشییتسییت بد خواسییتن. ..  
را  امییروز  کییار  مییمییان  فییردا  بییه   ..  . 

بییاددار   را  بییدگییوی  گییفییت   هییمییه 
نیییژا میییرد  ارج  داشیییییتیییم   د نیییگیییه 

نیگیذرد  بید  بیه  روزت  کیه   چیو خیواهیی 
شییییهییریییار  بیییییدادگییر  ز   نییخسییییتییییین 
درکشیییید  سییییر  هیینییرمیینیید  مییرد   ز 
کیینید  بیییشیییی  کییه  کییوشییید  دییینییار   بییه 
بییرنییگییذرد  تییو  بییا  تییا  ایییچ   دروغ 
گینیهیکیار چشیییم از  بیه خیواب  میردی   بیه 
آراسییییتیین  دل  خییوبییی  بییه   بییبییاییید 
را بییدآمییوز  میینشییییان  تییخییت   بییر 
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 . .. چو خواهی کیه بسییتیاییدت پیارسیییا
فیراوان سیییخین بیاشیییی  کیه  نیبیایید   ..  . 
را  دروییش  خیواهینیده  خیوار  میکین   ..  . 
گیینییاه  بییر  کیینیید  پییوزش  کییه   هییرانییکییس 
ارز کییه  دانییش  بییه  را  دل  بیییییارای   ..  . 

 

پیادشیییا  کین چون شییوی   بنیه خشییم و 
مییکیی  پییارسییییایییی  کسییییان  روی   ن بییه 

را بییدانییدیییش  میینشییییان  تییخییت   بییر 
مییخییواه کییییین گییذشیییتییه  بییپییذیییر و   تییو 
بییورز تییوانییی  تییا  بییود  دانییش   بییه 

 )همان( 

 بازتاخ و فرجام وجه فلسفی مفهوم زمان در رباعیات خیام  - 2-4

های حکیم عمر خیام نیشابوری که اساس فلسفه و منش فکری اوست. رد پای  ها و دم غنیمت شمردن در خوشباشی 
ای قهر آمیز بر زندگی انسان دارد و هر آن امکان  ای دارد، چرا که از منظر او زمانه، سلطه ی زروانی بازتاب ویژه اندیشه 

دهد )زیرا انسان در زمان کرانمند  دارد که امکان زنده بودن را از انسان بگیرد و در کل، مهلت چندانی هم به انسان نمی 
های زندگی را دانسته  ه و خود زمان بی کرانه است(، پس لاجرم، انسان باید قدر لحظه قرار دارد و زروان در زمان بیکران 

ها بهترین بهره را ببرد. تناظرهایی مانند: »زمانه و چر  گردون دشمن ستیزه جوی انسانند« و یا »زمانه دشمنی  و از آن 
»دهر کوزه گری است که ما را مانند    کشیم بسیار است« و هایی که ما از دست روزگار )دهر( می غدار است«، »سختی 

شکند« همگی تناظرهایی هستند برای نگاشت »زمان به مثابه  زند و می سازد و خود بر زمین می هایی سفالین می کوزه 
 زنند: یک انسان« که نام نگاشت »زمان )یا زروان( یک شخص است« را رقم می 

شیییرابیی بیخیورییم  تیا   بیرخیییز ز خیواب 
 نیاگیه روزیکیایین چیر  سیییتیییزه روی  

 

بیخیورییم   تیابیی  زمیانیه  از  پیییش کیه   زان 
آبیی بیخیورییم کیه  نیدهید زمیان   چینیدان 

 )خیام نیشابوری( 
 می خور کیه زمیانیه دشییمنی غیدار اسیییت

 
اسیییت   دشیییوار  چیینییییین  روز   دریییافییتیین 

 )همان( 
دگییر   نییفییزاییینیید  غییم  جییز  کییه   افییلاک 

مییا کییه  بییدانیینیید  اگییر   نییاآمییدگییان 
 

دگییر   نییربییاییینیید  تییا  بییجییا   نیینییهیینیید 
دهیر چیه   دگیر مییاز  نیایینید   کشیییییم 

 )همان( 
 زنیدش جیامی اسیییت کیه عقیل آفرین می 

لیطیییف دهیر چینییین جیام  کیوزه گیر   ایین 
 

 زنیدش صییید بوسیییه ز مهر بر جبین می 
مییمیی بیر زمییین  بیاز  و   زنیدش سیییازد 

 )همان( 
کران است زمان کرانمند را در اختیار  ترین خویشکاری خیام خوشباشی و شادی خواری اوست. زروان که زمان بی مهم 

ی خیام از آیین زروانی شکل گرفته و  انسان قرار داده که در این زمان کرانمند انسان به شادی آن را بگذراند. بنیاد اندیشه 
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گذرد«، »رو شاد بزی اگر چه بر تو  انند »دریاب دمی که با طرب می هایی م شود. اشارت در فلسفه او رخنمون می 
ستمی است«، »می خوردن و شاد بودن آیین من است«، »خرم بزی و جهان به شادی گذران«، »شادی بطلب که  

ی خیام این است که  حاصل عمر دمی است« و. .. در رباعیات خیام، برآمده از روش خویشکاری اوست. توصیه 
است که غم جهان گذران را به دل راه ندهد و حتی اگر یک نفس از زندگی او باقیست، آن یک نفس را هم،  آدمی این  

 جز به شادی نگذراند.  
گییذران جییهییان  غییم  مییخییور  و   بییرخیییییز 

 
 بنشییین و دمییی بییه شییادمانی گییذران 

 )همان( 
گییذرد  زنییدگییانییی  ز  نییفسییییت  یییک   گییر 

 
گییذرد  شیییادمییانییی  بییه  جییز  کییه   مییگییذار 

 )همان( 
احوال جهان و روزهای عمر انسان، ارزشی دارد اما آنقدر کوتاه است )زمان کرانمند( که در حقیقت،  در نگاه خیام  

 خواب و خیال و فریبی بیش نیست: 
 شیادی بطلب که حاصیل عمر دمی اسیت 
 احوال جهان و اصیل این عمر که هسیت

 

 هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است  
 دمی اسیت خوابی و خیالی و فریبی و 

 )همان( 
خواهد از عروس  ی او کسی که می گیرد. در فلسفه ای(، آیین زندگانی خیام شکل می براساس چنین تفکری )فلسفه 

 روزگار کامی بستاند بایست دل خرم و شادخواری داشته باشد: 
 می خوردن و شاد بودن آیین من است 
 گفتم به عروس دهر کابین تو چیسیت

 

 ن دین من اسیتفازغ بودن ز کفر و دی 
اسیییت من  تو کیابین   گفتیا دل خرم 

 )همان( 
بینی او را رقم زده است؛  ی خیام، شادخواری و خوشباشی، باوری ژرف و امری فکری است که آیین و جهان در فلسفه 

حاصل نگرشی ژرف و عالمانه به جهان هستی است. چنین طرز تفکری، فرجام چنین نگرشی است، از این رو، پیشتر  
ر از هر چیزی، مولود اندیشه و احوال درونی اوست، نه شرایط پیرامونی و بیرونی. به فلسفه و ادراکی هستی  و بیشت 

نیازی مادی، بی تفاوتی و  شناسانه مرتبط است و به هیچ روی، صرفا، یک خوشباشی و شادخواری برآمده از بی 
 ناآگاهی، نیست.  
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دارد  نییانییی  نیییییم  آنییکییه  هییر  دهییر   در 
کسیییی نیه خیادم کیس   میخیدوم  نیه   بیود 

 

دارد   آشیییییییانییی  نشیییسییییت  بییهییر   از 
دارد  کیه خیوش جیهیانیی  بیزی  شیییاد   گیو 

 )همان( 

 بازتاخ و فرجام وجه ک می مفهوم زمان در شعر ناارخسرو قبادیانی  - 2-5
ای در دیوان خویش، ابتدا در مطلع قصیده، پرسشی فلسفی  های آغازین قصیده حکیم ناصرخسرو قبادیانی، در بیت 

پرسد که ماهیتی شگفت انگیز دارد، »آن وجود بی تن و جان چیست که رونده  کند، از چیستی وجودی می طرح می 
هایی که برای مفهوم مورد  دهد. توصیف است؟ روان بی روان کیست؟ و سپس خود به این پرسش اساسی پاسخ می 

های مفهومی در بحث ما مطابق است. این  ی زروانی دارد و هم با رویکرد استعاره نظر در این قصیده آمده، هم جنبه 
ی بی تن و جان است، روان بی روان است، مافوق جهان  ها از این قرارند: این وجود اعجاب برانگیز، رونده توصیف 

ی جنبندگان )موجودات(  آساید در حالیکه حرکتی ندارد اما همه نه درون جهان است، هیچ وقت نمی   است، نه بیرون و 
گردند،  ای برای او نیست، او باقی است، بیکران است، سیارات بر مدار او می کنند، مرز و محدوده زیر نظر او گذران می 

ی خلق خوراک  اوست، نیاز به خوراک ندارد اما همه  پیر و جوان، خرد و کلان، همه از او بهره مندند، پیری نشانی از 
ی هر نیکی  او هستند )فرجام و مرگ خلایق، اوست(، اژدهایی ستمکار و بد نشان است، لقب او زمان است، سرمایه 

است اگر چه بد مهر و بد امان نیز، هست، زمان را ذخیره کن )الفنج کن( اکنون که زمان در دست داری )مایه داری(  
قدر و قیمت زمانی که در اختیار توست را بدان، هر دو جهان را از زمانه بخواه، چرا که چشمه و معدن هر دو  یعنی  

 ها وجود دارد.  ی قابل توجه در این بیت جهان زمان است. چند نکته 
هر و  هایی مانند رونده بودن، نیاسودن، حرکت داشتن یا نداشتن، نیاز به خوراک داشتن و نداشتن و بد م توصیف 

هایی برای انسان هستند، تناظرهایی نیز، برای نگاشت و نام  ها یا صفت بد امان بودن، همه و همه، از آنجا که کنش 
 های پیشین این نوشتار برشمردیم نیز، هستند.  هایی که در بخش نگاشت 

دوازدهم و سیزدهم در    کنند )در بیت                                                     ها، اگر چه در دو جا مستقیما  به مفهوم زمان اشاره می ها یا صفت این کنش 
دانیم لقب  دارد که »لقب او زمان است« و چنانکه می                                                      این بخش از قصیده( اما در بیت دوازدهم صراحتا  اعلام می 

اشاره  اگر به  ای که در بیت نهم آمده توجه کنیم  زروان، یا خدای زمان، »اکرانه« یا زمان بیکران است؛ همچنین، 
ن او معرفی کرده است و بخش آغازین این نوشتار گفتیم که در زبان اوستایي، زروان  یابیم که شاعر پیری را نشا درمی 

به معني پیرمرد در زبان    zerondدر زبان هندو اروپایی،    gereی  به معني کهنسال آمده است و این واژه با واژه 
های آمده در این  شارت به معني پیری در زبان یوناني هم ریشه است. از سویی دیگر بیشتر ا   geronسانسکریت و  
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 ی خدایی دارد و وجهی خداگونه برای زمان قایلند، دو صفت باقی و بیکران در متن گواه این مطلبند.  قصیده، جنبه 

کند که زمان را ذخیره کنند )الفنج کنند( اکنون که زمان در  در بیت چهاردهم شاعر به مخاطبان خود سفارش می 
ها، »زمان ارزشمند  و قیمت زمانی که در اختیار آنهاست را بدانند، در این عبارات   دست دارند )مایه دارند( یعنی قدر 

انداز کرد« و باید قدر و قیمت را دانست« همه و همه، تناظرهایی هستند برای  و قیمتی است« و »می توان آنرا پس 
می  رقم  را  طلاست«  »وقت  نگاشت  نام  که  است«  سرمایه  »زمان  اینجا نگاشت  جالب  و  حکیم  زنند  که  ست 

ای زمان  ی هر نیکی دارد که: »سرمایه ناصرخسرو قبادیانی، در مصرع اول بیت سیزدهم خود به صراحت اعلام می 
 ی آشکاری به نگاشت و نام نگاشت یاد شده است.  است« و این خود اشاره 

 آن بی تن و جان چیسییت کو روان اسییت؟
خییود او  و  اوسیییت  زیییر  جییهییان  و   آفییاق 

و   نیییییاسییییاییید  هیییییچ   نییجیینییبیید خییود 
نییبییاشیییید  هییرگییزی  بییرود  او   هییرچ 
فییراخییا بییی  اسییییت  دراز  خییط   چییون 
نییقییطییه  هییفییت  خییط  آن  بییر   هییمییواره 
شیییک  بیی  اسیییت  بیهیره  ازو  هیر کیس   بیا 
خییود او  و  کییلان  شیییید  ازو  خییردی   هییر 
 او خود نیه سییپیید اسیییت و این سییپییدی 
 بی جیان و تن اسیییت او و لییک خوردنش
کیین  حییذر  اژدهییا  اییین  از  خییواجییه،   ای 
شیییده سیییتیم  زمین  مین  کیزو   نشیییگیفیت 

اسیییت رمیاییهسییی  زمیان  نیییکیییی   ی هیر 
داری مییایییه  کییه  اکیینییون  کیین   الییفیینییج 
ازیییرا  بییجییوی  را  جییهییان  دو  هییر   زو 

 

اسیییت؟  روان  بیی  کیه  روانیی   کیه شییینییید 
اسیییت  در جهیان  نیه  نی،   بیرون ز جهیان 
اسییییت  چییران  او  زیییر  هییمییه   جیینییبییده 
اسییییت روان  و  بییاقییی  و  هییرگییزی   او 
اسییییت بیییییکییران  درازیییش  کییه   خییطییی 
اسییییت  دوان  یییکییدگییر  پییی  و   گییردان 

اسییییتگییر   جییوان  یییا  پیییییر  یییا   کییودک 
 زی عقیل نیه خرد اسیییت و نیه کلان اسیییت 
نشیییان اسیییت  ازو  پیر   بر عیارضیییت ای 
اسییییت  جییان  پییاک  تیینییومیینیید  خییلییق   از 
 کیاین سییخیت سییتمگیارو بیدنشییان اسییت 
اسییییت  زمییان  لییقییب  را  او  مییر  کییه   زیییرا 
اسیییت  امیان  بیی  و  میهیر  بید  کیه   هیر چینید 
اسیییت  راییگیان  بیه  نصیییییحیت  مینیت   از 
اسیییت  کیان  زمیانیه   میر هیردو جیهیان را 

 )ناصرخسرو( 
ها و  ناصرخسرو، نیز مانند اسلاف خویش، فردوسی و خیام، در جای جای دیوان اشعار خود، از این دست اندیشه 

توان به ابیات زیر نگاهی  ها نیست اما به عنوان نمونه می ی آن ها، کم ندارد؛ در این مجال جای پرداختن به همه اشارت 
ی مفهوم زمان آمده است، از یک سو با مفهوم زمان در آئیین  ها برا هایی که در این بیت ها و توصیف انداخت. کنش 

هایی مانند: فلک، مادری  ها و توصیف های مفهومی در تناسب است، کنش زروانی و از سویی دیگر، با مبانی استعاره 
انه مکار  بد مهر و کین ورز است که ما همه فرزندان او هستیم. زمانه تیر انداز است و چر  بلند فلک، نادان است. زم 
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ای است که ما خوراک  بارد. زمان مانند پرنده گر است. زمانه در گذر است. زمانه ابری است که باران غم از او می و حیله 
                                               زند. زمان میدان چوگان بازی  گردون )عالم هستی(  او هستیم. دهر )روزگار(، زنبوری است که ما را مانند انگور نیش می 

ستیم. زمانه، با لشکری انبوه، همواره با انسان در جنگ است. روزگار مانند موشی که  های این بازی ه است و ما گوی 
بندد و او را شکار  خورد، انسان را خواهد خورد، روزگار بد کنش است. چر  با گشت زمان پای آدمی را می پنیر را می 

 کند. دهر کینه جوست، صحبت با زمانه بی حاصل است.  می 

 ی مییادر بییدمهرفرزنیید تییوایم ای فلییک، ا
 

ما؟ای  از  کشی  کین  همی  چونکه  ما   مادر 
 )همان(  

نشیییانیه چیرا  کیرد گیوییم:  زمیانیه  تیییر   ی 
 

 چییییر  بلنیییید جاهییییل بیییییدادگر مییییرا 
 )همان( 

گشییییتییه چییرا  زمییانییه غییره  مییکییر  بییه   ای 
 

 گر نیه دمیاغیت پر از فسیییاد و بخیار اسیییت  
 )همان( 

که زمانه  بگذرد  نیستتا  گذر  جز  کار   اش 
 

 جز غیدر و جفیا مطر نیسیییت ابر زمیانیه را   
 )ناصرخسرو قبادیانی( 

 پرنیییییده زمیییییان همیییییی خوردمیییییان
 

 انگییییییور شییییییدیم و دهییییییر زنبییییییور 
 )همان( 

 

 زمان چوگان گردون است و میدان خاک و تو بر وی 
 

 مگر گوئی یکییی گردنییده گییوئی پیییش چوگییانش 
 )همان( 

 

نییبییییینییی  زمییانییه،  آمیید  میین  جیینییگ   بییه 
 

کییارزارش   از  گییردم  پییر  روی   سییییرو 
 )همان( 

گشییییتییم  بسییییی  زمییانییه  لشییییکییر   در 
 

رییاحییینیم  اسیییت  ازیین شیییده   پیر گیرد 
 )همان( 

 فیرودخیواهیدخیوردنیت روزگیار خیوش خیوش 
او دروغ  پیس  زیین  و  بیدکینیش حیذرکین   زیین 

 

 مییوش زمانییه را تییوی، ای بیخبییر، پنیییر 
 منیییوش اگییر بهییوش و بصیییری و تیییز ویییر

 )همان( 
بنیددت بیه گشیییت زمیان پیای  چر  همی 

 
از    کفتیار روزی  برون کشیییدت چو   اینجیا 

 )همان( 
دی  بییگییفییتییم  میینییت  آنییچییه  آمیید   یییاد 

زمییانییه صییییحییبییت  بیییییحییاصییییل از   ی 
 

کییین   نیادان،  تیو  ز  کییین کشییید   کیایین دهیر 
هییین داری؟  بیییار، چیه  کینیون   حیاصیییل 

 )همان( 
زه و  یابد به خویشکاری مبار                                                              ی زندگی  متاثر از آیین زروانی در دیدگاه ناصرخسرو وجه کلامی می از آنجا که فلسفه 
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 شود که بر خردورزی و دانش نیز، تکیه دارد.  ای دینی منتهی می ویژه مبارزه به 
مییبییاش ایییمیین  او  مییکییر  و  زمییان   از 
از جیهیان  پییشیییه حیذردار  ای خیرد   ..  . 

بیی اسیییت  دییو  ییکیی  و هیوش ایین   تیمیییییز 
را بیییهیوش  ایین  بسیییتین  بیخیواهیی  .. گیر   . 
 . .. چشییم دلیت از خواب غفلیت بیاز کن 

بییبییاییید طییاعییت  در  بییر   .. ایسییییتییاد .   ت 
 

پیینیید  بییپییذیییر  بیید  کییردار  از  کیین   بییس 
بیینیید  کییار  پیینیید حییجییت  بییهییوشیییی   گییر 

بیی ز  بییینید  کیی   هیش هیوشیییمینید؟خیییر 
کییمیینیید دانییش  وز  قییییید،  کیین  خییرد   از 
رنیید بییاز  دانییش  بییه  دل  از  جییهییل   رنییگ 
پیلینید بیتیرسیییی چیون  اییزد  ز  هیمیی   گیر 

 )ناصرخسرو قبادیانی( 
خنده و شادی مخالف است. در نگاه او شادی خواری و                                                   هم از این روست که ناصرخسرو برخلاف خیام، کاملا  با  

 خردان است.  خنده، کار بی 
بیی خیردان خیییزد، چیون خینیدم از   خینیده 

 
 چون خرد سییخیت گرفتیه اسیییت گریبیانم؟  

 )همان( 
داند که  ناصرخسرو در خویشکاری اندوه مدار خویش، برخلاف خیام، این جهان را معدن رنج و غم و تاریکی می 

 دی خواری نیست.  جای شادی و شا 
 جهیان معیدن رنج وغم و تیاریکی اسیییتاین

 . .. دشییمن توسیییت تن بید کنش ای غیافیل 
میهیمیانیی و  طیرب جیویید  شیییادی و   هیمیه 
 گوید »از عمر وز شییادی چه بود خوشییتر؟
روا گر تو همی خواهی این نیسیییت   لیکن 

 

 نور و شییادی و بهییی نیسییت در اییین معییدن 
 به شب و روز مبییاش ایمیین از اییین دشییمن

 بیارنییدش از اییین بییرزن و زان بییرزنکییه 
 مکیین اندیشییه ز فییردا، بخییور و بشییکن«

 افگنحاصیییل هیکیییلای تییین کاهیییل بی
 )همان( 

ی متفاوت از دو متفکر نا هم روزگار با هم هستیم. یکی در فلسفه شکل  در اینجا شاهد دو نگرش، دو تفکر و دو فلسفه 
و دیگری در کلام جلوه    - ایم و به همین دلیل ابتدا به آن پرداخته   - د گرد گیرد با تباری که به روزگار پیشااسلامی برمی می 
یابد و متاخرتر از نوع اول است، در نگرش خیام، چنانکه پیشترگفتیم، این جهان جز خواب و خیال و فریبی بیش  می 

است پس    نیست پس باید آن را به شادی گذراند و در نگرش ناصرخسرو، این جهان به همان علت که خوابی آشفته 
 کند.  چنین وصیت می   - و ای بسا به ما   - جای شادی و آسانی نیست. او به فرزندش 

 اسیت، خواب، ای پور باب این جهان خواب
 

 شیییاد چون بیاشییی بیدین آشییفتیه خواب؟ 
 )همان( 



 (  1404 بهار و تابستان)        یک م    ه  ، شمارهفتمسال ، های ادبیپژوهی و مطالعات گونه نامۀ سبک دوفصل 88

 

 . .. جای رنج و انییدوه اسییت اییین ای پسییر
 زین فلک بیرون تییو کییی دانییی کییه چیسییت؟

 

 اسیییتجیییای آسیییانی و شیییادی دیگیییر  
 کییاین حصییاری بییس بلنیید و بییی در اسییت

 )همان( 
ای که پیش از او و حتی خیام وجود داشته و بعد از او در  ی هستی شناسانه ناصر خسرو در تعریضی آشکار به فلسفه 

توران  ها را با س ی انسانیت دانسته. اولئک کالانعام گویان، آن یابد، شادی طلبی را بیرون شدن از دایره آثار خیام تجلی می 
 کند.  یکی برشمرده و به نوعی تحقیر می 

بینمیت طلیب  ای آنکیه جز طرب نیه همی 
 

میردمیی طیلیب  مشیییو،  میردمیی سیییتیور   گیر 
 )ناصرخسرو قبادیانی( 

داند و هشدار به عبرت  ی جهل و ناآگاهی و حاصل دعوت دیو لعین طرب می به همین دلیل است که شادی را نتیجه 
 دهد.  می 

جییاهییلان  اییین  بییر  کییه  کیین  نییگییه   نیییییک 
ازییین هسییییت  حییذر  راجییای  تییو   هییا 

 

اسییییت   دعییوت  و  طییرب  را  لییعییییین   دیییو 
اسیییت  عیبیرت  بیدیین  کیایین خیلیق   اکینیون 

 )همان( 

 ی  افظ هنایی مفهوم زمان در شعر و اندیشه بازتاخ و فرجام وجه   - 2-6
گیردد میرادم  غیییر  ار  زنیم  هیم  بیر   چیر  

 
 من نیه آنم کیه زبونی کشییم از چر  و فلیک 

 )حافظ شیرازی( 
 زمانییه گییر بزنیید آتشییم بییه خییرمن عمییر

 
 بگو بسوز که بر من بییه بییرگ کییاهی نیسییت 

 )همان( 
داند سرانجام او به  است و گر نه می این تمهیدهای حافظ در راستای اختیاری که در مدت کوتاه عمر دارد گفته شده 

اش به دست زمانه بوده است. هیچ انسانی را توان رویارویی با زمانه و بخت  دست زمانه است همانطور که آغاز زندگی 
ها و مشتقات آن تا حدود زیادی به  ه مفهوم زمان و هم خانواده و اقبال نیست. از این رو به طور کلی، نگرش حافظ ب 

ای است که از سراسر دیوان خواجه بوی  های او تا اندازه ماند. بسامد بازتاب چنین نگرشی در غزل آرای زروانی می 
نوشته شده  رسد. در این نگرش بخت، اقبال و طالع آدمی، از پیش تعیین شده و حتی  جبرگرایی به مشام خوانندگان می 

ای  ها، کواکب و منجمان در میان است، انسان چاره است، به همین علت، چر  گردون ستمکار است، پای ستاره 
ندارد جز اینکه باید سرنوشت خویش را بپذیرد، چرا که زمانه خونریز و بی رحم است، چر  گردون، شعبده بازی  

ار است که صدای اعتراض حافظ را درآورده است، در تمام  آورد، آنقدر ستمک است که هزار بازی بر سر انسان در می 
                                                                                               های زندگی این چر  است که تعمدا  در پی آزار و صدمه زدن به انسان است و عاقبت این چر  از کاسه سر  لحظه 
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 ها خواهد ساخت.  ها کوزه انسان 
عشیییق شییید سیییرنیوشیییت  ازل  از   میرا 

 
سییییتییرد   نشییییاییید  نییوشییییتییه   قضییییای 

 )همان( 
 جیان راحتی رسیییان سیییاقی ز دور بیاده بیه  

 
 کیه رنج خیاطرم از جور دور گردون اسیییت 

 )همان( 
نشیینیاخیت  مرا هیچ منجم  بخیت   کوکیب 

 
زادم  طیالیع  بیه چیه  گیییتیی  میادر  از   ییا رب 

 )همان( 
دوش بیا من گفیت  بییا کیه هیاتف میخیانیه 

 
 کیه در مقیام رضیییا بیاش و از قضیییا مگریز  

 )همان( 
 در آسیییتین مرقیییع پیالیییه کییین پنهیییان

 
 همچو چشم صراحی زمانه خون ریز استکه  

 )همان(  

 که چر  شییعبده بازتو عمرخواه و صییبوری
 

بییرانییگیییییزد   تییر  طییرفییه  ازییین  بییازی   هییزار 
 )همان( 

 ز جور چر  چوحیافظ بیه جیان رسیییید دلیت 
 

نیاوک شییهیاب انیداز   بیه سییوی دیو محن 
 )همان( 

 هر دم از درد بنیالم کیه فلیک هر سیییاعیت
 

بییه    ریییش  دل  قصیییید  دگییر کیینییدم   آزار 
 )همان( 

کیوزه  میا  سیییر  از  کیه چیر   کینید روزی   هیا 
 

کیاسیییه  پر شییراب کن زنهیار  میا   ی سییر 
 )همان( 

ی حافظ تا بدان جایی است که او در تعریضی رندانه، ارتکاب گناه  ی مفهوم زمان، زمانه و. .. بر اندیشه سلطه و سیطره 
دهد و باز کاسه  گیری زاهد از حافظ نیز، حافظ پاسخی رندانه می اندازد. در خورده خود و دیگران را به گردن تقدیر می 

 شکند.  ها را بر سر تقدیر می کوزه 
 ه نیامیه سییییاهی ملامیت من مسیییتمکن بی 

 
 اسیت که تقدیر بر سیرش چه نوشیتکه آگه 

 )همان( 
امیید صییلاحی ز فسیییاد حیافظ  نیسیییت 

 
 چون کیه تقیدیر چنین اسیییت چیه تیدبیر کنم  

 )حافظ شیرازی( 
 برو ای زاهید و بر درد کشیییان خورده مگیر

 ی میا نوشییییدیم آن چیه او ریخیت بیه پیمیانیه
 

 میا روز السیییتکیه نیدادنید جز این تحفیه بیه   
 مسییت  اگر از خمر بهشییت اسییت و گر باده
 )همان( 
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ای که زمان و زمانه و مفاهیمی از این دست، بر زندگی انسان دارند، طبیعی است که انسان  با چنین سلطه و سیطره 
           . همیاری   ها بیاندیشد و راضی باشد هوشمند روشن رای، به فکر برقراری تعامل با آنها بیفتد؛ به کمترین مددی از آن 

 ها را آرزو کند و ...  آن 
کیردی  بیخیت سیییازگیاری  کیاش کیه   ای 

 
کییردی   یییاری  یییار  زمییانییه  جییور   بییا 

 )همان( 
بیه کف آورم  دامنیش  کنید  میدد  اگر   طیالع 

 
 طرب ور بکشید زهی شیرف گر بکشیم زهی 

 )حافظ شیرازی( 
رقییب  مرگ  ییا  تو  ییا خبر وصیییل  وفیا   ییا 

 
 بکنید بود آییا کیه فلیک زین دو سیییه کیاری   

 )همان( 
ی او اعتمادی نیست، در نظر حافظ مدار چر  کژمدار را هزار عیب  ی ستمکارانه اما بر مهر چر  نامهربان و شیوه 

 است و هیچ فضلی نیست.  
 ی او اعتمیاد نیسیییتبر مهر چر  و شیییوه

 
 ای وای بر کسییی کیه شییید ایمن ز مکر وی  

 )همان( 
چیر   میدار  از  فیرج  امییید  میدار   حیافیظ 

 
تییفضییییلییی   نییدارد  و  عیییییب  هییزار   دارد 

 )همان( 
 زند.  هایش فریاد می کند، به فغان درآمده و گلایه پس از هر نابسامانی که در روزگار خویش مشاهده می 

 شییکر بیه صییبر دسیییت دهید در زمیان ولی
 

نییمییی  زمییانییم  زمییانییه  عییهییدی   دهیید بیید 
 )حافظ شیرازی( 

مییراد زمییام  دهیید  نییادان  مییردم  بییه   فییلییک 
 

اهل    بس تو  گناهت  همین  دانش  و   فضلی 
 )همان(  

 پرور شید که چر  از چه سیفلهسیبب مپرس 
 

 که کام بخشییی او را بهانه بی سییببی اسییت 
 )همان( 

 زلفش کشیییید بیاد صییبیا چر  سییفلیه بین
 

نییمییی  وزانییم  بییاد  مییجییال  جییا   دهیید کییان 
 )همان( 

ای خداگونه بر سرنوشت و سرگذشت  هایی که دیدیم زمان، زمانه و مفاهیمی از این قبیل، سلطه و سیطره               در تمامی  بیت 
انسان دارند و به مفهوم زروان در آئیین زروانی بسیار نزدیکند؛ همچنین در شعر حافظ تشخصی به این مفاهیم داده  

اند که به خاطر مجال اندک  بق با آنچه پیشتر گفته آمد را شکل داده هایی مطا ها و نام نگاشت شده که تناظرها و نگاشت 
چرا    - ای اختیاری هم هست ی عشق را که علی القاعده حادثه کنیم. اما حافظ حادثه ی آنها صرفنظر می از بیان دوباره 
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عنان اختیارش به    که عاشق کسیست که معشوقی را برای خود اختیار کرده ولو پس از آن دیگر اختیاری نداشته باشد و 
باشد  و ساخت شکنی در حوزه جبری می   - دست عشق  آشنایی زدایی  نوعی  اندیشه که خود  این  و  داند.  ی معنا 

 شود.  های زیر دیده می محتواست، در بیت 
شییویم  منزل  هم  بیه  میا   در خرابیات طریقیت 

 
 سیییت در عهید ازل تقیدیر میا کیاین چنین رفتیه 

 )همان( 
 قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد   یرون نخواهد شد مرا مهر سیه چشمان ز سر ب

 )همان( 
گیرد، خویشکاری حافظ عاشق بودن است، عشقی که  ی چنین تفکری است که خویشکاری حافظ شکل می در سایه 

ناگزیر است. فرجامی حتمی است. مرگی اختیاری است. در دیدگاه حافظ  در نظر او اختیاری نیست، حادثه  ای 
خواهد.  صاحب کارگاه هستی این را می ی اول و آخر انسان در زمان کرانمند این است که عاشق باشد، چرا که  وظیفه 

                                                                               نقش  مقصود در بیت زیر به خویشکاری  مورد نظر کارفرمای کارگاه هستی اشاره دارد.  
 عاشییق شییو ار نه روزی کار جهان سییرآید 

 

 ناخوانده نقش مقصییود از کارگاه هسییتسییی  
 )همان( 

 

دینی، وجه غالب خداست، در    - اصلی ترین عنصر در هر نوع ادبی جایگاه خدایی دارد، همانطور که در ادبیات آیینی 
ادبیات غنایی وجه غالب معشوق است. یعنی جایگاهی که معشوق در شعر عاشقانه دارد با جایگاهی که معبود در  

روان است. بی پایان در بیت زیر لقب زروان است  شعر آیینی دارد هم ارج و هم ارزش است. معشوق در شعر حافظ ز 
 اند.  برشمرده که او را »اکران« یعنی بی پایان  

 کشید حسین بی پایان او چندان که عاشیق می
 

 کند ای دیگر ز عشیق از غیب سیر بر میزمره 
 )حافظ شیرازی( 

توان  سازد که به راحتی از آن نمی شکنانه، تناظری بدیع برای مفهوم زمان برمی اینجاست که حافظ در رویکردی ساخت 
های  گذشت. »عمر معشوق است«، تناظری است برای نگاشت »زمان به مثابه یک انسان« که در نهایت مانند نگاشت 

زند، بر این اساس، تناظر »عمر معشوق است«  می پیشین، نام نگاشت »زمان )یا زروان( یک شخص است« را رقم 
کند. این تناظر، نقطه طلایی اشتراک  ی جستجوگر و زرف اندیش متبادر می عبارت »زمان خداست« را به ذهن خواننده 

های مفهومی است. برای آشنایی با این تناظر تازه، کافیست به این دو بیت از حافظ  زروان در آیین زروانی و استعاره 
 ه کنیم.  توج 
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شیییده بیازآیید عیمیر  کیه   ی حیافیظبیازآی 
 

 هرچند که ناید باز تیری که بشید از شیسیت  
 )همان( 

بییازآییید  درم  ز  قییدسییییی  طییایییر  آن   اگییر 
 

 عمییر بگذشییته بییه پیرانییه سییرم بازآیییید 
 )همان( 

گردد. این را حافظ خود بارها بیان کرده، »بر لب جوی نشین  دانیم چه معشوق بازآید چه باز نیاید، عمر رفته باز نمی می 
و گذر عمر ببین/ کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس«، در مصرع »هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست« هم  

گوید: اگر آن طایر قدسی )استعاره  گردد، پس اینکه حافظ می باز نمی   خواجه خود به این اصل اشاره دارد که عمر رفته 
آید، حافظ عمر و معشوق را  از معشوق( باز آید، عمر گذشته )یعنی معشوقی که از من گذشته و مرا رها کرده( باز می 

و را رقم زده  یکی دانسته و قصدش این بوده که معشوق را در سخن خوش برجسته کند و این برجسته سازی تناظری ن 
تری به همین تناظر است. جالب اینجاست که اگر با این  ی صریح ی حافظ« اشاره است. »بازآی که بازآید عمر شده 

 کنیم.  های زیر بنگریم به معانی تازه تری دست پیدا می تناظر به بیت 
 خوبیان پیارسییی گو بخشیینیدگیان عمرنید 

 
را  پیارسیییا  رنیدان  بشیییارت  بیده   سیییاقی 

 )همان( 

 زد آن مطرب سیییاز بود کیه در پرده میچیه  
 

 کیه رفیت عمر و هنوزم دمیاغ پر ز هواسیییت  
 )حافظ شیرازی( 

 زلف تو مرا عمر دراز اسیییت ولی نیسیییت
 

درازم   آن عیمیر  از  میوییی  دسیییت سیییر   در 
 )همان( 

ییار بی نیم  پیر سیییال و میاه   وفیاسیییت من 
 

من چو عمر می  آن شیییدمبر  از  پیر   گیذرد 
 )همان( 

 که چر  شییعبده بازعمرخواه و صییبوریتو  
 

ایین طیرفیه  از  بیازی  بیرانیگیییزد هیزار   تیر 
 )همان( 

 گیری نتی ه   - 3
مفهوم زمان از دوران باستان تا کنون در کانون  رسد:  ر اساس آنچه در متن مقاله آمد، نتایجی از این دست به ذهن می ب 

های شاعران پارسی گو، بازتاب داشته است. آفریدگاران شعر فارسی،  ی ایرانی قرار گرفته و در سروده توجه اندیشه 
  اند. از آنجا که در شعر فارسی، زمان و مفاهیمی هم ها، برداشتی زروانی از مفهوم زمان داشته ی دوره کمابیش، در همه 

توان گفت: زیر ساخت  شود، می هایی خداگونه آورده می ها و کنش خانواده و همراستا با زمان، همواره همراه با صفت 
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ها برای  های زروانی نبوده است. از سویی دیگر شاعران این سروده ها بی تاثیر از اندیشه فکری شاعران این سروده 
های  غیر عینی و به تمامی ذهنی است، از سازو کارهای استعاره  ی »زمان«، که مفهومی رسیدن به درکی عینی از واژه 

های مفهومی به کار رفته در آثار  اند. استعاره های خویش بهره برده مفهومی، مناسب و متناسب با حال و هوای سروده 
کامل دارد؛   های مفهومی جورج لیکاف و مارک جانسون مطرح شده، تطابق ها با آنچه که امروزه در نظریۀ استعاره آن 

ی این تناظرها به دو نگاشت »زمان به مثابه یک انسان« و »زمان  اند که همه بر این اساس تناظرهای بسیاری شکل گرفته 
انجامند و از این دو نگاشت، دو نام نگاشت »زمان یک شخص است« و »وقت طلاست« به دست  سرمایه است« می 

ب می  اول  باید گفت نگاشت و نام نگاشت  های  سامد بسیار بیشتری دارد. همچنین، مفهوم زمان در نگرش آید که 
فلسفی  از    - اساطیری، حماسی،  و  داشته  بازتاب  و حافظ  ناصرخسرو، خیام  فردوسی،  در شعر  غنایی،  و  کلامی 

از این وجوه، خویشکاری مخصوص به خود را رقم  ها در آثار آنهاست و هر کدام  های اندیشگانی این نگرش شالوده 
اسطوره و حماسه در شعر فردوسی به ترتیب به خویشکاری تکرار و خویشکاری پهلوانانه انجامیده است؛    اند. زده 

رباعیات   در  و  فلسفه  برگزیده  را  خواری  شادی  و  خوشباشی  خویشکاری  به  خیام،  ناصرخسرو،  کلامی  نگرش 
شدت با شادی مخالف و اندوه مدار  ی دینی ختم شده که بر خردورزی و دانش نیز، تکیه دارد اما به  خویشکاری مبارزه 

 دهد.  حافظ، خویشکاری عاشق بودن را پیشنهاد می است و در پایان وجه غنایی در شعر  
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